
  ١٢بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

من در جریان بازخوانی زندگی و خاطرات سياسی ام، سير تسلسل وقایع و تحولات را به شکل تقویمی آن دنبال 
سيری به دوران . نکرده ام و زندگيم را همانطور نوشته ام که برای هر انسانی شاید در طول روز اتفاق می افتد

 یاد و اندوه سنگين دوستان و عزیزان بزرگی که دیگر در کنارت نيستند و نقاط و های کودکی، خاطرات همکلاسيها،
  . تندپيچهای روانی و عاطفی و روبرو شدن با حوادثی که انتظار وقوع آنها را نداشته ای

  
و چه در مسير مبارزات سياسی و اجتماعی و حزبی، لحظاتی " عادی"فکر ميکنم برای خيليها، چه در سير زندگی 

خود و نقش خود را بازبينی ميکنند و در جریان این نقد و انسانها ش می آید که پس از گذشت آن حوادث، پي
. را بازنميشناسم، انگار به دلایلی غفلت کرده ام" من"انگار آن :   به نتيجه ای ميرسند"سفر به گذشته" و بازبينی

 تجلی بيرونی و عملی نيابد، به موقعيت ضعيفتری و تصميم و اراده ای که در زمان و فرصت وقوع اتفاق و حادثه،
اگر بجای آن مدرسه .  گذشته سپری شده و فرصت از دست رفته مشکل تر عدم دخالت در سقوط ميکند و جبران

به مدرسه دیگری ميرفتم، اگر به جای این شغل، شغل دیگری ميگرفتم، و اگر در مسير زندگی راه دیگری طی 
حالات محال و غير ممکن در  پاسخ تردید آميز به ها، "اگر" دیگری ميشد؟ و تمامی این ميکردم، شاید نتيجه چيز

 و اگر را به همان شرایط گذشته نيستند، اگر هائی اند که محدودیتهای مادی، شرایط عبور از آنها را همراه داشتند
   .یقين تبدیل ميکردند

  
طی است که حزب کمونيست کارگری در متن آن تکه یکی از تلخترین دوران زندگی سياسی من، زندگی در شرای

کومه له، دستکم از جمله کادرهای " بنيانگذاران"من قبلا اگر نگویم از . پاره شد و دچار انشعاب جبران ناپذیری شد
اوليه آن بوده ام، بخش زیادی از زندگی فعال سياسی ام و فعالترین دوران شور و حرارت جوانيم را با این جریان 

اما هيچگاه احساس نکرده ام که با تحولاتی که آن سازمان از سر گذراند، از تصميم به جدائيم از .  کرده امسپری
 طبعا مثل هر مورد . بوده که به آن اشاره کردمی مایل به شکها"اگر " آنکومه له، دچار تردید و یا به ميان آمدن

 اینکه از تعدادی از همرزمان سالها زندگيم جدا دیگری که در زندگی معمولی انسانها هم اتفاق می افتد، از
جدا شدن از همسنگران قدیمی و " پذیرش تلخ" احساس همان اما. ميشوم، احساس خوش آیندی نداشته ام

را در اوضاع و احوالی که در جریان مرگ منصور حکمت ناشی از تمایز خطوط متفاوت فکری و سياسی و اجتماعی 
ی و سپس ندرو" اختلافات" آمد و حزب کمونيست کارگری ابتدا وارد دوره ای از و دوران پس از مرگ او، پيش

  آئينهاحساس تلخی که در مرور به. مطلقا ندارمو آسودگی وجدان را " حس رضایت"آن انشقاق و انشعاب شد، 
این . دارد" خاکستری "ی حالت قضاوت،و در خوش بينانه ترین" گم"،  حضورم "خودم را باز نميشناسم "،آن دوره

در زندگی و فعاليت سياسی و مهمتر از آن یکسان فرض کردن جایگاه و ظرفيت و اهداف و اميال طرفهای " غفلت"
با دوران قبل از آن، با دورانی که منصور حکمت در ميان ما بود و به جای من و به جای همه " جنگ قدرت"اصلی آن 

 عظيم، یک حزب بزرگ و انقلابی و وسيع بود، بزرگترین ما فکر ميکرد و به تنهائی سمبل و نشانه یک جنبش
تحولات بعدی و دگردیسيهائی که بر سر تکه های . اشتباه و سهو زندگی سياسی و فعاليت کمونيستی من است

قطره چکانی اهداف پنهان سياستهای کاملا جدید در " رو شدن" آمدند، و بویژه باقيمانده حزب کمونيست کارگری
تا  به من و فکر ميکنم به جامعه هم  ، اهدافی که در گرایش کمونيسم کارگری بی ریشه بودند،"حکمتيست"حزب 

 نشان داده است، که در محتوای واقعی مباحث سياسی آن دوره اختلافات کدامين گرایشهای غير حدود زیادی
بق بر اهداف و آرمانهای ی دیگر و منط"تحزب"و " دیگر"ی "جنبش"کمونيست کارگری دست اندرکار تعریف بنيانهای 

در رویت . کدام طبقات و گرایشات اجتماعی دیگری، غير از و در تقابل با جنبش و گرایش کمونيسم کارگری بودند
 تر از دیگران، جریانی که نام پردهخاستگاه اجتماعی و طبقاتی تکه های باقيمانده، بویژه و آشکارتر و بی 

يت تلخی که با آن روبرو هستيم، یک جریان بی رگ و ریشه ای است را برخود گذاشته است، واقع" حکمتيست"
که انگار با بی محل کردن سی سال تلاش و مبارزه سياسی و تئوریک مارکسيسم انقلابی و کمونيسم کارگری 

 دست اندر کار بازسازی نوعی از گرایش مارژینال در متن که منحصرا و تماما با منصور حکمت شناخته شده است،
بقایای باستانی نوعی سوسياليسم فلسفی و  از گرایشی که. ال جنبش کمونيستی ایران شده استسی س

مقوله پرداز، که پيشتر و در دوران مارکسيسم انقلابی و حزب کمونيست ایران از عرابه کمونيسم کارگری به بيرون 
سم و ناسيوناليسم چپی روی آورده  فراموش شده پوپوليآثارعلفها به کار گردآوری پرتاب شده بودند، از لابلای 

من این .  به تاریخ پيوسته بود،، با مصاف مارکسيسم انقلابی۵٧است که در فاصله کوتاه چند سال پس از انقلاب 
غفلت سياسی ام را بر خودم نبخشيده ام و از اینکه در شرایط سخت عاطفی دوران پس از مرگ منصور حکمت 

 ترین بقایای ناسيوناليسم چپ و بی رگ و ریشه در جنبش کمونيسم حواسم به پيشروی خزنده عقب مانده
کارگری نبوده است و در برابر تمامی ميراثهائی که از بستر اصلی این سنت ناسيوناليسم چپ، یعنی حزب توده و 

 را جبهه ملی در برخورد با مخالفين سياسی و نظری از خود بروز داده است ، زمان و فرصتسنت " ميليتانت"جناح 
خيلی هم تلاش کرده اند که تمرکز بر این سخت . از دست دادم، احساس کشنده و تلخی با خود حمل کرده ام

ترین ضربه به جنبش کمونيسم کارگری و تحزب و اتحاد کمونيستها را و بررسی علل و ریشه های آنرا به تمسخر 
مورد هجوم قرار دادند و در ذم " قرار تقبيح "بگيرند، برخی، عمدتا در صفوف همين حزب حکمتيست، این تلاش را با

سعی کردن . با خود، مجاهدت کردند" حزبی"و " متشکل"و کناره گيری از کار " خانه نشينی"و " انفراد"و نکوهش 
، بر "شهامت"در نهایت . زندگی ميکنيم و مشغول عزا داری هستيم" در گذشته"به جامعه بگویند که امثال من 

ثهای انقلاب ایدئولوژیک مجاهدینی است، نام افتخار الصاق کردند و تمام ظرفيت های خود را بکار لکه ننگی که ميرا
گرفتند که از ریشه یابی علل واقعی تکه پاره شدن حککا و سر برآوردن جریانی که هميشه در حاشيه تاریخ 

طی این .  جلوگيری کنندکمونيسم نوین ایران بوده است، و در مراحل سخت و دشوار، سکوت پيشه کرده است،



 که "بحثهای ناگفته"اسناد و مکاتبات و  خواسته ام، آن ا کناره گيری کرده ام، باره"حکمتيست"مدتی که از حزب 
هر از گاهی خواسته ام، که . منتشر کنممن را به این نتيجه رساند که از این خط و سياست خود را کنار بکشم، 

کورش مدرسی نوشته و پاسخهائی را که به ادعاهای دروغين او داده و یب مواضع عجيب و غرنقدهائی را که به 
خواستند، بی پاسخی شان را در سنت بيادماندنی انقلاب فرهنگی و ترور " تقبيح"جوابی نشنيدم تا با قرار معروف 

حزب " که و اکنون دیگر بروشنی و بی پرده ميگویند. روبرو شدم" تردید" مشمول مرور زمان سازند، با ،شخصيت
مينویسند که حتی منصور حکمت را هم در ! تشکيل شده است" کمونيسم کارگری"درتقابل و نفی " حکمتيست

مينویسند سی سال ادبيات کمونيسم . ميشناسند" داخل"ایران از منطر فعاليتهای اینها و به اعتبار آنان در 
که فاکتهای ابژکتيو نشان " فعاليت"ه هائی از عرص. داب و گارد آزادی هيچ اند" مقولات"کارگری، در مقابل آن 

گارد آزادی، مقوله ای است و تابلو  برای زندگی در شکافهای منطقه و . ميدهد که در دنيای واقعی فقط مقولات اند
به بلند کردن تابلو دفاع از مبارزه مسلحانه و " تظاهر"خاصيت آن، . قرار گرفتن در سنت احزاب ناسيوناليست کرد

لحه در مقابل جمهوری اسلامی است، اما ارزش مصرف دیگر آن رزم با منتقدین این شيفت سياسی از نقش اس
کردن هر تصميم و اراده برای تحليل این مهاجرت جدید سياسی به بستر " ساکت"بستر کمونيسم کارگری و 

آن، ارائه ليست " مالی"و " مادی"خواص و ارزش مصرف . است" حکمتيسم"سنتهای ناسيوناليستی ولی به نام 
از فرماندهان و سلسله مراتب و پرسنل یک موجود موهوم، برای برخورداری از کمک ها و صدقه های احزاب 

نه . و خود این رویکرد هم تماما در تقابل و نفی سنتهای کمونيسم کارگری است. در کردستان عراق است" حاکم"
سری و پنهان و "  دیپلوماسی"یک سياست . ذعان ميکنندبه کسی ميگویند و نه حتی به وجود چنين رابطه ای ا

ادامه فسق و فجورهای احزاب ناسيوناليست کرد در طول موجودیت آنها و شيفتهای ادواری آنان برای زندگی در 
  . لابلای شکافهای کشورهای منطقه است

  
 تقابل هایم با  ضدحقيقتهای با تمام این ملاحظات تصميم گرفتم که مواردی از اختلافات درونی حزب حکمتيست و

تا برخلاف تصویر کاذبی که ميخواهند از علل جدائی من از حزب حکمتيست ارائه . کورش مدرسی، را منتشر کنم
شرایطی که در بطن آن، . بدهند، صفحه تاریخ و وجدان حقيقت جوی جامعه با یک خلا و سکوت مواجه نباشد

يسم کارگری خود را در شرایط مرگ منصور حکمت فرموله ميکرد درست آنجا که یک گرایش بشدت مکتبی ضدکمون
و برای تکان دادن لاشه جریان پرو دوخردادی و تمامی سياستهای شکست خورده آن ميدان را برای فعاليت خود 

اکنون دیگر خودشان صراحتا ميگویند که در . ی را ممکن کرده بود"شهامت"مساعد تشخيص داده بود،، چنان ابراز 
بنيانهای فکری و سياسی آن کمونيسم تکامل گرا  و قرار دادن آن در راس شماری از نيروهای " بازسازی"م  انجا

يا آ: " اما لازم است یادآوری کنم که شهامت طرح این سوال. بوده اند" موفق"کمونيسم کارگری به نام حکمتيسم، 
 يک سنت جديد فعاليت در چپ، سنت  و چپ فرقه اي بکنيم وی کمونيسم کارگریميتوانيم از بستر عموم

گام بلند او   )٢٠٠٨ اکتبر ٨، رپيرامون فعاليت حزب در خارج کشوکورش مدرسی، "( حکمتيستي را پايه ريزي کنيم؟
" چپ سنتی"را در کنار " بستر عمومی کمونيسم کارگری"که او " نکته ظریف"و این . در یک پرش سه گام است

بستر عمومی "از " کندن"شرایطی که برداشتن این آخرین گام در . لپی نيستمترادف گرفته است، یک اشتباه 
را برای ایشان ممکن کرده بود، مرگ منصور حکمت و حذف کسی است که ستونها و بنيانهای " کمونيسم کارگری

 بود، صحنه سياست ١٣۶١سال : و اما گام اول ایشان. آن کمونيسم بر شانه های او استوار شده بودند
يستی جامعه ایران با عرض اندام مارکسيسم انقلابی و تدوین برنامه مشترک اتحاد مبارزان کمونيست و کمون

سازمانهای سوسياليست خلقی دچار بحران ایدئولوژیک بودند و اليت سياسی روشنفکری . کومه له، ورق ميخورد
کورش مدرسی در راس سازمان آنوقتها، . بستر چپ و کمونيسم آن دوره به مارکسيسم انقلابی جذب شده بود

هدف نقد و کنارگذاشتن برنامه مشترک و تقابل با مارکسيسم انقلابی و ایجاد مانعی برای . بود" رزم انقلابی"
به نيروهای تشکيل دهنده حزب کمونيست ایران در دستور کورش " غير تئوریک"و البته " کومه له صادق"پيوستن 

و مقاله اصلی آن به قلم ایشان حاوی نقد و ردیه ای بر " رزم انقلابی"ه آخرین شماره نشری. مدرسی قرار گرفت
است و دیدند که نه تنها " هوا پس"هنگامی که خود ایشان به کردستان آمدند، دیدند . مبانی برنامه مشترک بود

ه مشترک و کل رهبری  کومه له، بلکه لایه وسيعی از کادرهای انقلابی و کمونيست آن از مدافعان سرسخت برنام
همراه "گام اول با ناکامی در فضای قورت دادن انتقاد از برنامه و مارکسيسم انقلابی و . مارکسيسم انقلابی اند

قبل از اینکه در پی رضا مقدم و . شرایط باز هم دچار تغييراتی شد. با موج باد، در نقطه فرود بایگانی شد" شدن
، ۶۵مضا کنندگان پلاتفرم کانون کمونيسم کارگری وارد کنند، در سال ایرج آذرین، منصور حکمت نام ایشان را به ا

در درون کومه له و سازماندهی یک کودتا عليه خط منصور حکمت و کمونيسم کارگری به " چپ و راست"بحث 
و تاسيس آن توسط منصور حکمت را خود او " کانون کمونيسم کارگری"مساله . داغ شد" جواد مشکی"رهبری 

ای مختلف توضيح داده است و خود این ماجرا هم شاهدان عينی دیگری علاوه بر مواضع خود منصور درمناسبته
در هر حال سردمداران تقابل با مباحث کمونيسم کارگری در سير این تقابل، در اردوگاه های کومه له، . حکمت دارد

فضا برای تحریکات . نام گذاشتند" برکلاس اکا" طرح مباحث کمونيسم کارگری از جانب منصور حکمت را دایر کردن 
آنوقتها عبداله مهتدی هنوز از . غير سياسی عليه کمونيسم کارگری و شخص منصور حکمت فراهم شده بود

پيوستن برخی از کادرهای کومه له به طيف راست، اشتهای برداشتن گام . بود" این طرف پرچين"موضع سانتر، 
توهم داشت که ممکن است این همراهی برخی از . ت دم گرفتبا راس. دوم کورش مدرسی را تحریک کرد

محاسبات غلط از آب . را به او بدهد" بسترعمومی کمونيسم کارگری"کادرهای کومه له، فرصت یورش دوم به 
 حزب کمونيست ایران، مسئولين و سازماندهندگان آن تلاش راست ١۶مشهور " پلنوم"درآمد و پس از جریانات 

گام دوم کورش مدرسی اینجا هم در نقطه .  خط کمونيسم کارگری از موضع خود عقب نشستندبرای کودتا عليه
این اتفاقات . دیگری با یاس تلاقی کرد و خيز برای برداشتن گام سوم و نهائی را نيز موقتا به بایگانی سپرد

تها و اتفاقات وقوع یافته، و اما فاک. شاهدهای زنده بسياری دارد که بعضا در صفوف کمونيسم کارگری باقی نماندند
را به فرصت " جنگ آخر"اینکه ميگویند آدمها دست زدن به . شهادت صحت آنان، ربط زیادی به موضع سياسی ندارد



مرگ . مصداق یافت" کندن از بستر عمومی کمونيسم کارگری"مناسب موکول ميکنند، دقيقا با همين حلقه نهائی 
 حککا، و این بار ١۶ و ١۵کورش مدرسی در پلنوم " عجيب و غریب" بحثهای .منصور حکمت این فرصت جنگ آخر بود

پيوستن عده ای از کادرهای حککا به حمایت از طرح ليدرشيپ او، او را مطمئن کرد که دیگر زمان برداشتن 
حق با کورش مدرسی . فرارسيده است" بستر عمومی کمونيسم کارگری"شجاعانه گام نهائی و بلند، و پرش از 

دليل واضح . را برای برداشتن بدون تردید این گام نهائی انتخاب کرده است" حکمتيسم"او واقعا پوشش ! ستا
از آن بستر، در طول همه این دورانها ساده نبوده " کندن"او آگاه است که پرش از بستر کمونيسم کارگری و : است

از به متن خزیدن " یاس"شاید . د ساده نيستهنوز زیا" شرایط مناسب"و حتی اکنون هم با فراهم شدن این همه 
یک گرایش مارژینال در طول تاریخ مارکسيسم انقلابی و کمونيسم کارگری، در دورانی او را به دست کشيدن از 

و ميدانيم که چنين دوران گوشه گيری و سکوت، دستکم به . نقش نيمه فعال و غيبت سياسی کشانده باشد
به همين دلایل او کماکان . تندپيچهای کمونيسم کارگری کمرنگ تر و زایل ميکندمدت چهارسال تصویر او را در 

سعی کرده است برای خاک پاشيدن به چشم کسانی که هنوز خاطراتی از زندگی سياسی در آن بستر دارند، 
شتن گام و ناچار است که در برابر مکان حاشيه ای مواضع خود از همان دوران براد. را یدک بکشد" حکمتيسم"نام 

و برای رفع هرگونه تردید و منکوب کردن آن، مثل همه . طرح کند" سوال"اول در بستر کمونيسم کارگری، هنوز 
موارد جریانات ضدانتقادی، ناچار است که یک مقام سوپر بشری برای ترساندن مرددها برای موقعيت خود بتراشد و 

این ذهنيت شهوت خود پرستی برای ! در حککا استبگوید که موقعيت او در حزبش مثل موقعيت منصور حکمت 
گرایشی که او همواره با دودلی و ترس و پيوستن از سر ناچاری به مسير باد به شيوه اپورتونيستی، در شرایط 

بستر عمومی کمونيسم "از " کندن"برای " عزم"به جلو صحنه رانده است، روی دیگر آن " شجاعت"این "امروز با 
لازم است به سنت . ميداند که در یک موقعيت نرمال از پس فشار آن بستر عمومی بر نمی آمداو . است" کارگری

تر کمونيسم ملی برای این عبور " بين المللی"گرایش ناسيوناليسم چپ و کپی برداری از سنت مجاهد و سنتهای 
ان جمعی که با خود و داستان شهامت یافتن او برای بيان چنين احکام نخراشيده در مي. و پرش استفاده کند

  .  هایش همراه کرده است، همين است"تز"
  

  ايران" جنبش کمونيستی" سال اخير۵٠موارد مشابه در تاريخ  
  

، به تلاشهائی ٣٢ایران و در سير عروج انواع سوسياليسمهای ملی در دوران پس از کودتای سال " چپ"در تاریخ 
من در اینجا به تجربه عروج و . زب توده و سنتهای آن روبرو بوده ایمو متفاوت با ح" کمونيسم"برای انواع دیگری از 

انتخاب این مورد از . معروف است اشاره مختصری ميکنم" سازمان انقلابی حزب توده ایران"افول جریانی که به نام 
ر اعلام ، د۴٨آنجا برای من اهميت دارد که در گرماگرم کوشش ما برای ایجاد محافل اوليه کومه له در سال 

موجودیت سازمان انقلابی، سيمای یک متحد استراتژیک را یافتيم و با توجه به شيفت تدریجی محافل اوليه کومه 
، نشریه سازمان انقلابی حزب توده، "ستاره سرخ"، با دیدن و خواندن اولين شماره نشریه "مائوئيسم"له به 

این جمله را که فواد در جمع و ". آنها یکی خواهيم شد"ا تردیدی برایمان باقی نماند که ما در آینده ای نزدیک ب
جلسه من و عبداله مهتدی و مصلح شيخ نقل کرد و زمانی که آن شماره ستاره سرخ را در دست داشتيم، و ذوق 

سازمان انقلابی، با رد . دلایل محکمی هم برای این اشتياق خود داشتيم. زده بودیم، دقيقا بخاطر دارم
تعدادی از . در آن دوره کارهای نسبتا مهمی انجام داده بود" رویزیونيسم خروشچفی"حزب توده، و " اپورتونيسم"

، برای شرکت در حرکت مسلحانه که از سوی شریفزاده ۴٧کادرهای مهم تشکيل دهنده سازمان انقلابی در سال 
قبل از آن . ردستان عراق رفته بودندو ملا آواره و کميته انقلابی حزب دمکرات کردستان ایران، بر پا شده بود، به ک

در جریان " بهمن قشقائی"نيز شرکت کرده و " عشایر قشقائی"در جریان حرکت ناموفق سازماندهی جنبش 
روحيات خرده "و روحيه گذشت از " عملی"این جهت گيری . شکست آن حرکت دستگير و اعدام شده بود

در آن شرایط برای ما جاذبه " مرفه"ه در اروپا از زندگی و دست کشيدن یک عده روشنفکر تحصيل کرد" بورژوائی
در آن دوران هنوز کورش لاشائی و سياوش پارسانژاد در جریان سفر به ایران برای فعاليت سياسی در . داشت

اما جدا و مستقل از این جنبه . ، دستگير و به مصاحبه تلویزیونی و ابراز پشيمانی کشيده نشده بودند"داخل"
، ما در آن دوره، به گرایشات فکری نوع "سخت"و تن دادن به زندگی و مبارزه در شرایط " عملی"یگاه جاذبه جا

ی که آنان چه در سطح بين المللی، "جنبش"کمونيسمی که سازمان انقلابی نمایندگی ميکرد و به پایه مادی 
 در ۴٧بانی و حرکت مسلحانه سال مائو و انور خوجه، در چين و آلبانی، و چه در سطح منطقه ای، شاخه جلال طال

کردستان، حساسيت نداشتيم و البته با توجه به بستر مشترک کمونيسمی که ما نيز به دنبالش بودیم، 
" بکره جو"همان وقتها، جلال طالبانی در . نميتوانستيم تفاوتهای ناموجود را هم طرح و از آن سخن به ميان آوریم

وگاه و مقر علنی داشتند و متحد رژیم بعث بودند و در بغداد نيز فعاليت و دفتر واقع در اطراف سليمانيه عراق، ارد
حرکت و اتفاقاتی که در تاریخ جدالهای خانگی بين شاخه ها و سازمانها و احزاب . علنی برپا کرده بودند

را " شورش "جناح مقابل، جناح بارزانی، هنوز. معروف است" ۶۶"ناسيوناليست کرد در کردستان عراق به جریان 
نمایندگی ميکرد، اما در آن مقطع بطور آشکار و صریح با رژیم شاه و ساواک و ژاندارمری آن همکاری بی چون و 

جریان بارزانی، به همين دليل نزدیکی با رژیم شاه، که سازمان انقلابی حزب توده و محفل ما هم . چرائی داشت
 را ۴٧، حتی تعدادی از افراد مسلح جریان مسلحانه سال بخشا در تقابل با آن به خود معنی سياسی ميدادند

از جمله ميتوان به . دستگير و تيرباران و جسد آنان را برای نمایش عبرت مردم به نيروهای اویسی تحویل دادند
در هر حال این همسوئی و .  در مهاباد اشاره کرد۴٧سليمان معينی و نمایش جسد او در ميدان شهر در سال 

شاید . ، موجب شد که ما نسبت به خط فکری خود و نيز نوع کمونيسم خود و آنها بی تفاوت بمانيم"لعم"جاذبه 
  .درست است که بگویم نوع مشابه کمونيسم ملی ما به آن جوانب عملی نيز جاذبه مقبولتری داده بود

   



ن همه سال از دگرگونيها و اکنون که داستان سازمان انقلابی را از زبان سران آن ميخوانيد، و البته پس از ای
تحولاتی که بر سر جنبش کمونيستی ایران آمده است، از آن همه تحقير تفکر در پروسه تعمق در گذشته خویش 

" مارکسيست"کورش لاشائی، پس از سالها زندگی در اروپا و حشر و نشر با . نيز، مات و انگشت به دهان ميمانيد
را به عنوان منبع " تاریخ کسروی" ميگردد، با عضو خانه تيمی خود کتاب های برجسته آلمانی، وقتی به ایران بر

و در برابر سوال حميد شوکت که این تناقض را چگونه توضيح ميدهد و یا اینکه چگونه ! آموزش انتخاب ميکند
، او را به نسبت سطح "کلاسهای آموزش مارکسيسم"در سفر به چين و شرکت در " دهقانان چين"از " آموزش"

  . بالاتر دانش و درک از مارکس در اروپا، مجذوب خود ميکند، بی پاسخ ميماند
  

و با این زمينه ميخواهم به یک نکته مهم که اتفاقا به داستان زندگی منهم مربوط است، و به توضيحاتم در 
يه شخصی وجود در همان سازمان انقلابی و در ميان بنيانگذاران اول. پاراگرافهای قبلی ربط دارند، اشاره کنم

که نظریه کاملا متفاوتی داشته است و از جمله بر این باور " خان"معروف به " محمود مقدم: " داشته است به نام
این " مدافع سرسخت"، یا اینکه او "می بایست طبقه کارگر را بسيج کرد و حزب لنينی ایجاد کرد"بوده است که 
و بر این اساس اعتباری برای نظریه رهبری سازمان " اری تبدیل شدهایران به جامعه ای سرمایه د: " نظریه بود که
" نيمه مستعمره نيمه فئودال"، ساختار جامعه ایران را "با الگو سازی از چين پيش از انقلاب"انقلابی که 

ژیک، در بل" لی یژ"و حتی بار آخر در جلسه " درون سازمان"آن نظریه را چند بار در " خان. "ميدانست، قائل نبود
این ساکت ماندن ". رفت"مطرح کرد و پس از آن بدون اینکه هيچ اثری از نظرات و تلاشهای خود را بجا بگذارد، 

و بجای نگذاشتن هيچ اثر مکتوب و قابل مراجعه ای که نسل موجود آن دوره و نسلهای بعدی در جنبش " خان"
 و دارای جاذبه عملی سوسياليسم ملی را دشوار کمونيستی به آن رجوع کنند، کار انتقاد و جدل با یک رگه قوی

و با نمودهای زمخت نادرستيهای " امپيریستی"ساخت و در مقابل، این انتقاد در پروسه ای دردناک و در مسيری 
بسياری زجرها کشيدند، تعدادی کشته شدند، عده ای در مصاحبه های . انجام شد" عمل"آن گرایش در جریان 

را برپا " حزب رنجبران"در ایران، " مائوئيستی"و سرانجام بقایای سازمان انقلابی و مشی تلویزیونی ظاهر شدند 
اینجا بود که کارنامه . کردند که در سالهای اول به قدرت رسيدن اسلاميون، از رژیم جدید به حمایت برخاستند

" انقلابی ناپيگير "یک خط مشی، یک نگرش ناسيوناليسم چپ در لباس کمونيسم، تازه نشان داد که" عملی"
از چين داشت، مکتوب ميکرد و نظر و تحليل " الگو سازی"همان انتقاداتی را که به " خان"در حالی که اگر ! است

مينوشت، اتفاقا با توجه به جاذبه آن سازمان و نقشی که " جامعه سرمایه داری ایران"خود را در مورد ساختار 
 تاثيرات مهمی برجای ميگذاشت و این همه تلفات انسانی و  زجر و  در رهبری آن داشت، بی برو برگرد" خان"

  .سرخوردگی انسانهائی که با اعتقاد به کمونيسم به ميدان مبارزه گام گذاشته بودند، به بار نمی آمد
  

 و تحول آن به سازمان مجاهدین خلق نيز تجربه ای پر زجر و  پر ۴۴در سال " حزب ملل اسلامی"مورد دوم تشکيل 
، کم زیان "کمونيسم"از درون آن در ارائه تصویر منفی از " مارکسيست"ز تلفات انسانی است که رویش یک جریان ا

در جریان تحولات فکری ای که برخی از عناصر کليدی حزب ملل اسلامی از سر گذراندند، بخش . نرسانده است
يف طدر "( آرمان"و " پيکار" جریاناتی مثل مجاهدین تشکيل و به انشعاب آنان منجر شد که از دل آن" مارکسيست"

در آن سالها از علل این جدائيها، ریشه های آن " جنبش کمونيستی"دنيای . روئيده شدند) تقی شهرام و رفقایش
، و مهمتر از همه بيان آن تفاوتها )ل . اختصارا مجاهدین م (  "مجاهدین مارکسيست لنينيست"و انگيزه انشعاب 

خبر " تغيير ایدئولوژی"کسی از آن سير تحولات فکری و . کتوب کمترین اطلاعی نداشتندبه شکل مستند و م
" کمونيستها"نداشت تا سرانجام نمودها در ماجراهائی که در تصفيه فيزیکی و طرد و انزواها سایه سنگينی بر 

ای محاکمه و اعدام جریانی که اسلاميون به قدرت رسيده در ماجر. شد" اختلافات فکری"افکند، جامعه متوجه 
از آن سو استفاده ضدکمونيستی شان را عملی کردند و " شریف واقفی"و داستان تصفيه فيزیکی " تقی شهرام"

اگر بخشهائی از . به منبر رفت" خلق مسلمان ایران"عليه " اپورتونيستهای چپ نما"رجوی در زندان در توضيح رفتار 
ی نگرشی، مکتوب ميشدند و سالها قبل از تظاهر آنها در حقایق و آن جدائيهای فکری و سياسی، از آن تفاوتها

اتفاقات تلخ، در جامعه و یا حداقل در دوائر و محافل جنبش چپ و کمونيستی پخش ميشدند، چه بسا تلفات 
انسانی بسيار کمتری را شاهد بودیم و چه بسا اصلا نيازی به تصفيه های فيزیکی و دست بردن به روشهای 

من فکر ميکنم از این نظر تاریخ . ز برای خط مرز کشيدن با مخالفان فکری و سياسی بوجود نمی آمدتوطئه آمي
جنبش کمونيستی ایران در مقایسه مثلا با کمونيسم در روسيه و یا اروپا، غرق در سنتهای عرفان و سکوت و 

 بردن به قلم و طرح که دست" شرقی"سننی در نوعی کمونيسم . دوری و ترس از سنتهای جدلی مکتوب است
لقب داده " خودستائی"و " روشنفکر بازی"، "خودخواهی"مکتوب افکار و گرایشات و تحليل ها را در ظرفيت فردی، 

ند و مکتوب نشدند محروم کرد و به این ستسنتی که ما را و نسلهائی از کمونيستها را از تجارب تلخی که م. است
 را به شيوه امپيریستی دوباره و از "کمونيسم" و محتوای همان نوع  و روشها که همان شيوه مسير رهنمون شد
 به نظر من اگر شيوه های جدائيها در درون احزاب و گرایشات . و طی سالها با خود حمل کنيمصفر، از سر بگيریم

پوپوليستی، و ناسيوناليست چپ در پوشش کمونيسم را رد یابی کنيم، به رگه هائی قوی از ریشه آنها و 
به نظر من یک دليل ریشه . مایزاتشان با سنن و اصول و پرنسيپهای کمونيستی و مارکسيستی دست می یابيمت

و بروز نمودهای آن در درون هر دار بودن سنت بستراصلی این نوع کمونيسم ملی و شرقی، سنت حزب توده، 
راموش کرد که سنت حذف فيزیکی  نباید ف.دقيقا در همينجا قرار داردجریان غير کمونيستی و غير مارکسيستی 

در حزب توده، حلقه " حسام لنکرانی"مخالف سياسی در بستر ناسيوناليسم چپ در پوشش کمونيسم، با ترور 
اتصال این نوع از کمونيسم در ایران و روشها و متدهای مبارزه در برخورد به تفاوتهای فکری و سياسی است با 

شيوه هائی که . در دوران استالين و سالهای تصفيه های خونين" سمسوسيالي"شيوه های بستر اصلی این نوع 
در طول دوران عروج . چين تداوم یافت" انقلاب فرهنگی"هماهنگ با خاستگاه ناسيوناليستی و ملی آن، در 

سوسياليسم و کمونيسم در اروپای غربی و در اختلافات و تمایزات بر سر استراتژی و تاکتيک، در درون حزب 



 دمکرات روسيه و متعاقب آن در شکاف بين بلشویکها و منشویکها، هيچ اثری از دست بردن به زور و بکار سوسيال
و تصفيه و ترور سياسی و شخصی برای تقابل سياسی با مخالف خود و یا " سازمانی"و " حزبی"گرفتن قرار 

پلميکهای داغ جدلی بين تبيين کوهی از ادبيات و کتب و رساله و مباحث و . آن، به چشم نميخورد" افشاگری"
های مختلف و متضاد و متباین سياسی را شاهدیم که گرچه با تندترین لحن در برابر یکدیگر صف بسته اند، اما از 

. اثری نيست" مرتد"روش بکار گيری تحریک احساسات عقب مانده و بسيج نيروی سازمان و حزب حتی عليه 
ر تقابل با این بستر و سنت ناسيوناليسم چپ، اتفاقا برعکس به مارکسيسم انقلابی و کمونيسم کارگری د

بنيانهای همين سنتهای کمونيسم و مارکسيسم، از همان اولين لحظات تحرک در صحنه سياسی جامعه ایران، 
  !معانی چند وجهی دارد" کندن از بستر عمومی کمونيسم کارگری. "اتکا کرد

  
دن صدای مخالف در هيات حزب حکمتيست علامت سوال بزرگی را فعال شدن گرایش ضدانتقادی برای ساکت کر

 و وسواس و تردید. در مورد تردید و دودليهایم برای انتشار مکاتبات درونی با کورش مدرسی در ذهنم ایجاد کرد
زین و انصاف و باریکه ای از تاثيرات زندگی و فعاليت با پرنسيپها و موا از چند نظر، اینکه ذره ای از محافظه کاری

 پژواک داشته عواطفشان در ، چندین ساله مادی شاید هنوز به عنوان فشار زندگیاصول کمونيسم کارگری،
از روی همان جویای نام و  ، حتی اگر گسست از کمونيسم کارگری اینرهبرشاید، کسی چه ميداند، . باشد

شد، قدری پایش را از روی پدال گاز در هم باو  آناکرونيسم و خلسه در عوالم نارسيسيم " منيت"زندگی در دنيای 
 شاید آنها هم .حاشيه سياست، بردارد" کمونيسم"سراشيب سقوط به قعر دره سنت های ناسيوناليسم چپ و 

دیدم دارند ! اما نه. آن دوره را به عنوان دورانی تلخ بروی خود نياورند و اجازه بدهند که مشمول مرور زمان بشود
های ایشان نه تنها با سکوت امثال من، که با موافقت همراه بوده است، که "وردنسياست آ"مينویسند اصلا 

اند، که امثال من در سطح فکر و تعقل دوران کشمکشهای درونی حککا فریز شده ایم، که این " بریده"مخالفين 
يسم کلا در عبور از تاریخ سی سال بنيانهای کمونيسم کارگری، و یورش به آن، احيای سنتهائی است که کمون

و حزب کمونيست کارگری قبل از " کمونيسم کارگری"که اصلا از بنيان ! بوده است" غافل" سال از آن ٨٠عرض 
خوشبختانه ". بود"زمين گير  شده " افق جنبش سرنگونی"، در یک افق مبهم و در هم جوش، ٢٠٠۴انشعاب 

سم کارگری در اثر یورشی که گرایش ضدیت با عليرغم این زلزله سياسی و زیر ابهام  قرار گرفتن مبانی کموني
کمونيسم کارگری به آن سازمان داد، هنوز ميتوان به وجدانهای بيدار و به آن حس انصاف دفاع از حقيقت، اميدوار 

با " طرف دعوا"سهمی نداشته است و " درونی"نوشته کوتاه اسعد حاج حسنی، که شخصا در منازعات . بود
  .   به دفاعيات از گرز چرخانی روند ضدانتقادی، اميدوار کننده است و جای احترامکسی نبوده است، در پاسخ

  
 از اینها این جماعت دیگر حال و روزگار ادامه عکس العملهای هيستریک دیگر تردیدی باقی نگذاشته است که

یت احترام به گذاشت که انتظار انصاف و رعانآخرین شماره پاسخ، تردیدی برایم باقی محصولات گذشته است، 
محبوبيت و .  با احساسات و عاطفه نميتوان به جنگ سياست رفت.دوستيها و رفاقتهای سابق، بيهوده است

بر من معلوم . مقبوليت و شهرت هر اندازه باشد، در برابر روش کمونيسم شرقی قابل فسخ و بازپس گيری است
نا چون ميداندار شدن مکتب منحط پسامدرنيسم، شد که در دوران ویران شدن تحزب کمونيسم کارگری، ميتوان عي

تاریخ دیگری برای کمونيسم کارگری و مارکسيسم انقلابی جعل کرد و برای حاشيه ای ترین شخصيتهای کم 
در یک بزنگاه سياسی، یک گرایش . اهميت در مهمترین مصافهای این کمونيسم، شخصيت و تاریخ اختراع کرد

عدادی از لایه انسانی کمونيسم کارگری را در مناسک انقلاب ایدئولوژیک عليه حاشيه ای و مارژینال موفق شد ت
کمونيسم کارگری و در بطن تکه پاره کردن حزب کمونيست کارگری، با خود سهيم و آنان را در مسير باد و توفان 

بق سياسی ام و این برای من به معنی از دست دادن بخشی دیگر از یاران سا. کند" هم خط"ویران کننده با خود 
  . خط زدن اسم آنان در حافظه زندگی و از ليست هم رزمانم در راه آرمان کمونيسم بود

  
 . دارند مقدمات حمله به شخص منصور حکمت را هم تدارک می بيننداز طرف دیگر، و دليل دیگر تردیدم، این بود که

ير کمونيسم کارگری و بستر عمومی آنست، تکميل کننده و نتيجه منطقی تحق" پيغمبر اتحاد"جملات تحقير آميز 
اتحاد مدافعان افقهای " پيغمبر"منصور حکمت را به عنوان . آن به جلو صحنه پرتاب شده است" بی افقی"که در 

که به " بستر عمومی کمونيسم کارگری"این سر آغاز باز کردن ميدان حمله به نه تنها . مبهم تصویر کرده اند
آیا شرافتمندانه و انسانی نيست که از اینها بخواهيم که از نامگذاری خود . مت هم هستبنيانگذار آن، منصور حک

دست بردارند؟ یا شاید مصمم اند چون احزاب اصلی کمونيسم ملی، پس از شکست انقلاب " حکمتيست"به نام 
مارکسيست  "ب اکتبر، فعلا و تا زمانی که منصور حکمت جاذبه سياسی دارد، در سنت بجامانده و ميراث احزا

  !به حرکت ادامه دهند؟" لنينيست
   

" کمونيسم کارگری" استهزا و تمسخر  جدیدی برایباز شدن ميداننگرانی از دليل سوم و عامل بازدارنده ام، 
 و ریاست عشایر کرد در طقهتوسط همه دوایری است که در مقاطع مختلف، چه با حضور ميليتاریستی آمریکا در من

 و چه با عروج سيد اصلاحات، زبان فحش و ناسزا به کمونيسم کارگری و منصور حکمت را سپر کردستان" اقليم"
در این دنيای رذل، هویت . شان قرار دادند" دنيای جدید"سر فرودآوردن و تسليم و پيوستن به، و اکتيو شدن در آن 

ی ترین هتاکی ها به منصور قومی، با نشخوار کثيفترین و ضد انسانتمام اسلامی و شبه ر اندیشان گجدید د
زبان باز کردن من عليه رهبری جریانی که خود من تا مدتی قبل . حکمت و کمونيسم کارگری همراه و همزاد بود

و کمونيسم کارگری، هر دو، را سایه بان تحکيم " حکمتيسم"عضو فعال آن بودم، بویژه جریانی که نام بی مسمای 
و کمين " رزم"ساخته است، این ميدان " فلسفی"سيوناليسم چپ شبه عقب مانده ترین و مغلق ترین نوع نا
 و ميدانی جدید برای "کمونيسم کارگری"در " بروز اختلاف و جدال دیگری. "نشستگان کهنه کارتر را فعال ميکند

  هر فراکسيونهر کس بخواهد حالا دیگر طوری شده است که حتی !هتاکی به منصور حکمت و کمونيسم کارگری



 و شرط اوليه  سرهم بندی کنند، در ميان شاخه هائی که به نام کومه له فعاليت ميکنند،ع و دسته ناراضیو جم
پرتاب لزم یک مرزبندی از پيشی، از هر سو، با کمونيسم کارگری و ستبر سر درستی یا نادرستی آن، م" بحث"

فراهم کردن سوخت کوره ناع از  امتانتظار داشتم که این عامل بازدارنده و .  استسنگی به منصور حکمت
دشمنی کور و نفرت پراکنی قومی و ملی و اسلامی عليه منصور حکمت و کمونيسم کارگری، سر سوزنی بر 

 و  هتک حرمت شخصیو" کوس رسوائی"راه انداختن بساط اما .  سنگينی کندمحفل رهبری این جماعتوجدان 
" زن" انتخاب . ميدهد که آب از سر اینها گذشته استدیگر نشان، آذر ماجدی و امثال مهرنوش موسوی سياسی

با رجعت اینها به سنتهای شبه اسلامی و مجاهدینی رفتار با مخالفين سياسی " شرارت"به عنوان محورهای 
  .خود، منطبق است

  
" اختلافات "زندگی در دورهدور دیگری از دن شباز  نگرانی از فاکتور و عامل بازدارنده دیگر، برای اختيار کردن سکوت،

و " جنگ قدرت"من در ابتدا گفتم که آن دوره . است ٢٠٠۴سال حککا و مسائل و مباحث قبل از انشعاب 
من با تاریخ . در ميدان سياستهای دو طرف آن نزاع درونی، هيچ جای افتخاری، حداقل برای من، نيست" قهرمانی"

دوره مصادره ميکند و تاریخ را صفر و حاشيه تراشيهائی که سنتهای کمونيسم کارگری را در سياستهای این 
نشينيهای چندین ساله و غيبتهای کبری در مهمترین دوران ها و تندپيچهای مارکسيسم انقلابی و کمونيسم 

وم نشبنميخواهم نصيحت . با منصور حکمت جعل ميکند، اصلا موافق نيستم" مشترک"کارگری را به عنوان تاریخ 
که سياستی را که با کمونيسم کارگری و مبانی آن مغایر ميدانم، به عنوان پيش شرط انتقاد از سياستهای 

دیدید ما درست ميگفتيم و خط ما درست بود و همان خط منصور حکمت ". ضدکمونيستی کورش مدرسی، بپذیرم
 "روایت"این .  تردیدم بوده است، برای من فاکت جعلی و یک عامل فشار منفی در ادامه"را نمایندگی کردیم

آنرا " رهبری" مبانی کمونيسم و تاریخ سی سال مارکسيسم انقلابی و کمونيسم کارگری و کردن تاریخ" مختصر"
   .درست، منصفانه و حقيقی نميدانم

  
ال من با در نظر گرفتن همه این نکات و ملاحظات، وارد آن سری از مجادلات و مکاتباتی ميشوم که در گرماگرم جد

  .  مطرح شدند و تاکنون هيچ جا انتشار نيافته انداین سکت جدیدبا رهبری محفل 
  

فکر ميکنم .  روز مانده به تشکيل کنگره اول این جریان، به نقطه اوج خود رسيد١٠درگيریها و تنشها در حدود 
مدرسی در این دوران  شنامه های شخص کوراحکام مستتر در داشتها و دمراجعه و خواندن پاسخ های من به یا

قبلا هم توضيح دادم که نامه های من و مواضع آن، بی پاسخ ماندند و هيچ جای توجيهی باقی . خود گویاست
یکی پيش نویس قرار  تقبيح من و عبداله شریفی توسط آذر : آنچه که در واقع تحت عنوان دو قرار. نگذاشته بودند

در دفاع از حرمت "پلنوم اینها با عنوان " مصوب" دیگری قرار  و انتشار علنی آن؛مدرسی و خالد حاج محمدی و
عليه شخص من و در واقع عليه یک نوشته و تحليل من از دلایل " سياسی کورش مدرسی و حميد تقوائی

و الکن ماندن در برابر مقاله تحليلی من بر سر دلایل و انشعاب حککا،  صادر شد، در حقيقت خلع سلاح بودن 
  نامه هایشعاب را ميخواست جبران کند و به عنوان یک تعرض ضد انتقادی با خالی کردن کينه ازریشه های ان

سنتی که پيشتر . ، هر گونه تردید و تزلزل را در صفوف باقيمانده منکوب و وادار به سکوت کندمنتشر نشده من
ث گذاشته بود و داستان تلخ برادر رجوی در رابطه با ازدواج ایدئولوژیک، برای این سياست حاشيه ای به ار

  .  آن" بين المللی"، پشتوانه ١٩٣٨محاکمات و تصفيه ها و ترور 
  

این نامه ها شامل یاداشتهای کوتاه و کم اهميت از نظر . لازم ميدانم  را در این مورد دیگری توضيحو بالاخره
 ممکن وحزب مذکور هستند، سياسی نيستند و من ترجيح داده ام اسامی معينی را، که هنوز فعلا در صفوف 

 به .است با موضع و هدف من در انتشار علنی آنها تماما موافق نباشند، حذف و به جای آنها نقطه چين بگذارم
جای اسامی رفقای دیگری که در حزب حکمتيست نبوده و نيستند و نيز در اشاره به نام رفيق دیگری که کورش 

هر کسی بخواهد اسناد و مدارک طبعا . د نيز نقطه چين گذاشته اممدرسی در نامه به او از من اسم برده بو
من فکر کردم که آوردن اسامی، ممکن است . د، از نظر من خود آنان تصميم گيرنده اندنمنتشر بکمربوط به خود را 

تقيم، به این ترتيب من هيچ مسئوليتی را چه مستقيم و چه غير مس. آنان را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد
در انتشار مکاتبات مربوط به خود، با دیگران سهيم نميکنم و هيچکس را در رودربایستی مناسبات رفيقانه برای 

 حل حاضر ردر عين حال هنوز اميدوارم که حذف برخی اسامی د. همسوئی با خود زیر فشار اخلاقی نميگذارم
 را به آنان منتقل کند که من هنوز به تمامی از فعال در درون حزب حکمتيست در این نامه ها، حداقل این احساس

اميدوارم عکس العمل . قطع اميد نکرده ام" کندن از بستر عمومی کمونيسم کارگری"بازگشت آنان در مسير 
ضدانتقادی رهبری، رگه تعصبات و عرق سازمانی را تحریک نکند و آنان دستکم، لحظاتی در مورد گردابی که به آن 

  . هت آن همراه شده اند، در خلوت خود به فکر فرو روندسقوط کرده و با ج
  

واقعا ميخواهم خوانندگان این مکاتبات، به سنتهائی که در ناسيوناليسم چپ، کمونيسم ملی و بستر و زرداخانه 
 دسته بندیها و تصفيه ها در ميان جریانات مسلح و غير مسلح ناسيوناليسم چپ و، "حزب توده"سابقه دارتر آن در 

 مراجعه  و تا دیروزی،طئه ها و دارو دسته بازیها و محفل بازیها و سنت هتک حرمت انسانی همرزمان ساليانتو
ضدانسانی که تصفيه و ترور " حزبی" و سوال این است که این نوع فعاليت . و مقایسه ای صورت بدهندکنند

سار ایدئولوژیک انسان و مخالف و سنگ" انقلاب فرهنگی"شخصيت را تا حد حذف فيزیکی نيز ادامه ميدهد و 
 اگر تا قبل از فروپاشی ؟ی است"کمونيسم"ها  ميکشاند، چه نوع "توده"سياسی را به خيابانها و در معرض تعرض 

اردوگاه "بر بستر شکست انقلاب اکتبر، " کبير"دیوار برلين، ناسيوناليسم روسی و آرمان بورژوازی روس و پطر 
 دیگر با کشف حجاب از روکش آن ناسيوناليسم و پرچمدار شدن سرمایه و لقب گرفت، اکنون" سوسياليستی



گرفته تا یلتسين و پوتين صراحتا مدافع عظمت روسيه " دمکرات"کليسا و کاردینالها و پيشروی خزنده از گورباچف 
ایه داری انقلاب فرهنگی در چين، به سر برآوردن یک سرم.  سر برآورده و در برابر ماست،"نوین"سرمایه داری 

و تهی " بی رحمی"، و "حزبی"این سنتهای . بردگی مزدی و زیر شمایل مائو، ختم شده استپادگانی آشکارا 
اینها بی رحمی و . ندشدنش از عاطفه، سنن کمونيسم اومانيستی مارکس و انگلس و لنين و منصور حکمت نيست

، همان آرمان بورژوائی و "شرق"شورهای ترواش خشم روشنفکران و اليت سياسی طبقه ای است که بویژه در ک
تعقيب ميکنند که پيشينيان آن، در تصفيه های خونين دوران استالين در رقابت بر سر زعامت آن، ناسيوناليستی را 

، و باتکا انقلابات "صنعتی کردن ميهن "برایو انقلاب فرهنگی چين، برای برپائی یک سيستم استثمار بی رحمانه 
 .ارگر و توده های محروم و بر بستر شکست آنها، در برابر چشمان بهت زده ما قرار داده اندو خيزشهای طبقه ک

قابل   غير و سازی"بی اهميت"طبقه خود و " نخبگان" برای کردن سياست" تخصصی "سنتی که منحصرا از طریق
 تشکل و ارتقای حزبی برای توده مردم و بی اعتبار و بی خاصيت کردنسياسی و  فعاليت دسترس نشان دادن

این سنتها با روح بيرحم سرمایه در .  جامعه حکومت کنندآنان را قادر ساخته است که برآگاهی و شعور انسانها  
  . پروسه کشيدن شيره جان کارگر هم سنخ و منطبق اند

  
ی و تحزب آن این نامه ها دریچه ای است به آن ویرانه ای که در فروپاشی مبانی و اصول و موازین کمونيسم کارگر

 همواره در حاشيه و در ، به روح نيمه جان ناسيوناليسم چپبانيان این تخریبدر ایران، و در معماری و مهندسی 
مرگ منصور " بزنگاه سياسی"مجددا و در ، کنج سکوت و بی حرفی سی سال عرض اندام کمونيسم پراتيک  ایران

  . نيرو بخشيده استحکمت، 
  

خ معلوم شد که دستيابی گرایشات حاشيه ای به هر درجه از قدرت تحرک و تاثير بر هر برای چندمين بار در تاری
و گرایشی که این نامه ها به آن مربوط اند، به . لایه انسانی، چه آثار مخرب و بازدارنده ای ميتواند به بار بياورد

وده اند و در حسرت انزوای شهادت تاریخ سی سال کمونيسم ایران، همراه با شخصيتهایش، همواره حاشيه ای ب
همين فراهم  .به جویدن ناخنها مشغول ماندند  تاز سوسياليسم خلقی و چپ فلسفی،سالهای اوليه تاخت و

داده است که " شهامت"شدن شرایط برای بازسازی یک گرایش مارژینال در تاریخ کمونيسم ایران است که به آنان 
" متمایز"، "کمونيسم کارگری"نه فقط از شکل حزبی که از " يسمتمحک"بگویند خود را و سکت خود را تحت نام 

   .ميکنند
  
  

  نامه اول
  

  رفيق عزيز کورش
  

و عوارض جانبی آن، در نامه خود، خواستهائی را از من و " اصطکاک های اخير"در ادامه بحث و موضعگيری پيرامون 
اما فعلا من . آن بسيار مفصل نوشت و پاسخ دادميشود در باره این نامه شما و یکایک مواضع .  مطرح کرده اید...

  .به سهم خود لازم ميدانم چند نکته را تيتر وار توضيح بدهم
 
ها خبر ندارد و یا اینکه خبر دارد و آنها را بی اهميت ميشمارد، با این " اصطکاک"کسی که از کل داستان آن . ١

تفاقات یکی از نقطه قوتهای بزرگ حزب بوده است، ناگهان و نامه شما، فکر ميکند که ایرج فرزاد، که تا قبل از این ا
شده است و یا بی جهت دارد بهانه گيری ميکند و در برابر یک پيشنهاد اصولی و " دلخور"ظاهرا بی هيچ دليلی 

 وقایعی این تصویر نه از من، نه از. بزرگوارانه شانه بالا می اندازد و ميخواهد در برابر پيشروی حزب، مانع ایجاد کند
این یک تصویر سازی دیگر برای هدف دیگری غير از حل . که منجر به این تصميمات من شده است، واقعی نيست

  .مساله و معضل ایجاد شده است
  
 رهبری وقت حزب و شما ایجاد کرده است، همان  یکی از دلایل مهمی که این شکاف را بين من و تعدادی از. ٢

در این نامه شما مطلقا، حتی اگر بطور سمبليک هم بوده . ناميده اید" کات اخيراصطکا"چيزی است که شما آنرا 
باشد، به عوامل و شخصيتهائی از رهبری وقت حزب، و منجمله خود شما، که بانی این اصطکاکات بوده اند، اشاره 

ه ای به نقش و برای من این یکی از فاکتورهای مهم است که آیا شما حاضرید کوچکترین اشار. ای نشده است
خودتان در ایجاد و خلق این اصطکاکات داشته باشيد و مسئوليت آنها را صراحتا تقبل کنيد؟ نامه شما نشان ميدهد 

ایجاد شده است، نشان .... که شما متاسفانه تمایلی برای از بين بردن شکافی که  بين من و شخص شما  و 
  .آنطور که بطور واقعی هست، بپذیرید و روی ميز بگذاریدنداده اید، چرا که حاضر نشده اید صورت مساله را 

  
ایرج ظاهرا بدون دليل قانع کننده و : با عوض کردن صورت مساله، این شبهه بدست داده شده است که پس. ٣

  .افتاده است" مقاومت منفی"به موضع " مظلوم نمائی"دربهترین حالت با 
  
رشی به پلنوم برای اظهار نظر و در نهایت اعلام موضع اعضای به تشکيل کميسيون برای بررسی و تهيه گزا.  ۴

  . کميته مرکزی در پلنوم پيرامون آن اصطکاکات و عوارض جانبی آن اشاره کرده اید
  



واقعا چه فایده ای دارد که حتی قبل از آنکه کميسيون کار خود را شروع کند، شما حکمتان را داده اید و از من 
با اینحال چنانچه کميسيون تعيين شده به من مراجعه  به آنها گردن بگذارم؟" د و شرطبدون قي"خواسته اید که 

  .کند، من توضيحات خود را دارم
  
من معتقدم که یک راه سرراست، واقعی و صميمانه برای پر کردن این شکاف عميق و گذاشتن مرهمی بر این . ۵

 یعنی مسائل و "پکيج"کادرهای حزب، گذاشتن یک زخم عميق بر روح و جان و زوایای زندگی من و بسياری از 
با (، نامه کميته رهبری ) روز قبل از کنگره٩( از جلسه پالتاک کميته کردستان... مواضعی است که شما و رفيق 

. و کل پروسه جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره، روی ميز است) و درست یک شب قبل از کنگره... امضای 
و اعضای کميته کردستان شرکت کننده در جلسه ... سخنان و اعمال را بر عهده بگيرید، از مسئوليت مواضع و 

 روزه آمد و چرخيد و رفت، پس ١٠پالتاک رسما عذرخواهی کنيد و نامه ها و مواضع بعدی را که در دل آن حوادث 
اصله ام با آن شيوه های این سرآغاز یک بحث واقعی و مشوق من و دیگر کادرهای حزب برای کم کردن ف. بگيرید

  .رفتار با کادرهای حزب و مبنای تجدید نظر در تصميمم برای سهيم شدن در سطح رهبری حزب است
  
با این اوصاف، و در حالی که شما در نامه تان حتی صورت مساله را نپذیرفته اید، حس ناامنی و بی اعتمادی . ۵

ن نميتوانم با این پيش شرطها و پيش فرضها و احکام از در من  و در سرتاسر حزب تشدید شده است و بنابرای
پيشی، یک بار دیگر به مصاف انقلاب فرهنگی ای بروم که در جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره، من را به 

  .آن کشاندید
  
ر من مشتاق هستم که مسئله عضویت مجدد شما در کميته مرکزی را در دستور پلنوم آتی قرا: " نوشته اید. ۶

  . تنها شرط این است که شما رسميت حزب و ارگانهای آن را بپذیرید. دهم
 را نه حزب ميدانم، نه حقانيتی برای آن قائل بوده و پکيجثانيا من آن . اولا من خود کاندید کميته مرکزی نشدم

و ... د شما و مراجعه به نوارهای سخنان خو. برسميت بشناسم" بدون قيد و شرط"هستم و نه حاضرم آنرا، آنهم 
 روزه، به هر کسی نشان ميدهد که من ١٠اسناد مکتوب و ثبت شده و ضبط شده در جریان آن دوران بيادماندنی 

در مقابل  چه روشهائی که ميخواهد به عنوان حزب و به نام حزب به خود رسميت بدهد، ایستاده ام و به آن 
 جلوه دادن حقيقت و قلب و دستکاری فاکتهای مستند، نميفهمم علت این عوض کردن و وارونه. اعتراض کرده ام

قرار دهيد، این دیگر ...  مشترک شما و packageچه هدفی را دنبال ميکند؟ اگر تصميم دارید حزب را روی ریل آن 
 ام کادرها و حزب است که باید تصميم بگيرند که آیا به این تغيير ریل گردن ميگذارند یا خير؟ من در برابر آن ایستاده

  . و کوتاه نمی آیم
  
برای من چه بعنوان رفيق قدیمی شما ، چه بعنوان دبير کميته مرکزی و چه بعنوان یک عضو حزب، :" نوشته اید. ٧

  "دور شدن شما از تپش و زندگی روزمره حزب سنگين و درد آور است
  

. نيز با اعتماد برخورد کنمکاش ميتوانستم خودم را قانع کنم که به این حسن نظر شخصی شما، از نظر سياسی 
، حتی یک مورد ميدیدم که کورش در برابر هجومی که به تقدس حزبيت "ده روز اصطکاکات"ای کاش در طول دوران 

از . و حيثيت و حرمت من و دیگر کادرهای حزب صورت گرفت، نه در نقش جانبدار، که لااقل بی طرف ظاهر ميشد
ده تر است، اما متاسفانه وقتی در جلسات رسمی احکام سياسی نظر شخصی پذیرش این لطف شما برایم سا

  .متناقض با این جملات را دریافت کردم، مساله متفاوت است
   
، "سنگسار ایدئولوژیک"من در مکالمه تلفنی با شما، جلسه کميته کردستان در جوار کنگره را با ! رفيق کورش. ٨

با یکی از بدترین خطرها عليه حرمت سياسی و " واجهه از نزدیکم"محتوای آن جملات را ميتوانم با . توصيف کردم
و سکوت در باره "  بدون قيد و شرط"تصور ميکنيد ميتوانم .  شخصی ام و عليه حرمت حزب و حریم حزب بيان کنم

ن اتفاقاتی که حداقل من چنين قضاوتهائی را در باره آن دارم، مجبور شوم، با احکامی که عليه وجدان و حيثيت م
  است کنار بيایم و عليه حقيقت و انصاف اقدام کنم؟ 

   
من حق دارم، تا زمانی . بنابراین من، معذورم که نميتوانم عليه وجدان خود نه حرفی بزنم و نه عملی انجام بدهم

که این احساس عدم امنيت را با شيوه های رهبری شما و نحوه رفتار با کادرهای این حزب دارم و نشانی از 
من در .  برای تغيير آنها را از جانب شما نميبينم، برای هيچ پست و مسئوليتی در رهبری حزب کاندید نشومتصميم

رابطه با اصرار و ابرام غير اصولی برای پس گرفتن استعفا از عضویت کميته کردستان برای دبير کميته کردستان 
  :نوشتم

ا به بهانه هايي مانند منافع حزب و يا هر توجيه و بهانه هيچ فرد، ارگان و مرجعي مجاز نيست عضو و کادر حزب ر" 
. ديگري از اين نوع تحت فشار بگذارد و وادار به سکوت در مورد بيعدالتي به خود و يا شهادت عليه وجدان خود کند

اظهار نظر کردن يا سکوت در هر مورد . انجام چنين امري با همه مباني سياسي و انساني حزب در تناقض است
  ) متمم اصول سازمانی حزب١١بند ." ( اما به تصميم آگاهانه و آزادانه فرد بستگي داردتم
  

وقتی من انقلاب فرهنگی را در شکل بسيار زشت تر آن، در . ننوشتيم.... و .... اینها را فقط برای کشيدن مرز با 
زمانی عميقا اعتقاد دارم و جلسه ای باحضور شما ، شاهد بوده ام، قبول کنيد که به این اصل متمم اصول سا

  .آنرا صد در صد تایيد ميکنم" صلاحيت"
  



من سعی کرده ام و سعی ميکنم به تعقل و تامل کل حزب در برابر شيوه ها و روشهای رهبری که به نظرم به . ٩
ر مقام جای متحد کردن کادرها، آنها را در برابر همدیگر قرار ميدهد و به جای تبدیل شدن به چسپ درونی حزب، د

اما وقتی ميبينم و دیدم . آنها ظاهر ميشود، در نهایت احساس مسئوليت، اتکا کنم" افشاگر"اپوزیسيون کادرها و 
 ١٠که با کمال تاسف، شيوه های رهبری گارد ایجاد ميکند، فضا سازی ميکند و به روشهائی که در جریان اتفاقات 

ه به همه نشان بدهم که در درجه اول من  خود را در این روزه دیدیم، متوسل ميشود، چاره ای ندیدم جز اینک
من فقط ميخواهم که به  فاصله و شکاف . روشها و متدهای رهبری و رفتار با کادرها و حزب، سهيم نميدانم

عميقی که ایجاد شده است و بر من تحميل شده است، و شما در این نامه تان هم نشان داده اید که نميخواهيد 
از طرف .  بشناسيد و مسئوليت ایجاد آن فاصله را از جانب خودتان بر عهده بگيرید، رسميت بدهمآنرا برسميت

طبيعی است اگر شما ابعاد مساله و روایت خود  را  . ، مساله را همينطور در نظر بگيرید...دیگر ميخواهم شما و 
بدهيد، من حق قانونی  و انکار ناپذیر خود به هر شيوه ای، یا رو به کادرها و اعضای حزب و یا رو به جامعه توضيح 

  .ميدانم که روایت خود را در همان سطح ارائه بدهم
  
، من به جرات ميتوانم بگویم که تنها کسی هستم که با رعایت کردن همه "اختلاف سياسی"در رابطه با . ١٠

به عقيده من . ام وارد آنها بشومپرنسيپها و در اوج متانت و احساس مسئوليت و بدور از جنجال و هياهو، نخواسته 
شيوه و روشهائی که رهبری و بویژه شيوه رهبری شما در حزب باب کرده است، هيچ مجالی برای طرح اختلاف 

سر فرصت و هر گاه تشخيص بدهم که طرح اختلاف نظر در باره سياستهای حزب . سياسی، باقی نگذاشته است
ظر باقی خواهد ماند، حتما چنين کاری را با توجه به همه در این دوسال، واقعا در چهارچوب اختلاف ن

من نظر . مکانيسمهائی که با موازین و پرنسيپها و مبانی اصول سازمانی حزب منطبق باشد، شروع خواهم کرد
دارم، در بسياری از سياستهای حزب طی این دو سال به یک بازبينی و تجدید نظر رسيده ام و تنها کسی هستم 

اما صورت مساله من، . ات را هم فقط با خود شما، از جمله در مورد کميته های کمونيستی، گفته امکه برخی نک
  .اختلاف سياسی نبوده و نيست" اصطکاکات"در اوضاع فعلی، و بویژه در جریان آن 

  
من نميخواهم این تصویر، مقاومت منفی، از من به درون صفوف . کاملا روشن است که من بدون نقشه نيستم

حزب برده شود و در پوشش آن تصاویر دیگری که فی الحال به موضع من الصاق شده است و در صفوف حزب و 
کناره گيری از "توسط برخی رفقای مرکزیت حزب چرخيده است، مثل تشبيه کردن من به ایرج آذرین، یا تئوری برای 

من این . قت در باره من فضا را غبارآلود کند، من را با عمل انجام شده روبرو کند و غير حقيقت به عنوان حقي"حزب
حال . حزب را ساخته ام، از عناصر مهم تشکيل دهنده آن و در راس مصاف و مبارزه برای حفظ و تحکيم آن بوده ام

،  حاصل تلاشهای شبانه روزی من و کادرهای حزب را به "پکيج"که ميبينم شيوه های زیانبار رهبری که بویژه با آن 
 خطرناک مواجه ساخته است، تصميم به مقاومت و ایستادگی گرفته ام و از هر شيوه ای برای نجات یک سراشيب

حزب، از جمله به  تشکيل یک فراکسيون یا یک کانون، که تاکنون به آن فکر نکرده بودم، به همراه با هر تعدادی از 
  .رفقا، در چهارچوب موازین و اصول سازمانی و متمم آن، فکر کرده ام

  ایرج فرزاد : ا تشکرب
 ٢٠٠۶ نوامبر ١١
  

  نامه دوم
  

  رفيق کورش عزيز
  

ده روزه شما هيچ ربطی به مکانيسمهای حزبی نداشت و " پکيج" من هم تلاشم این بود که شما را قانع کنم که 
  . شما آگاه شدم" تبيين"من هم چه در مکالمات تلفنی و چه در نامه ها و یادداشتهای شما از . ندارد

با این یادداشت اخيرتان من را به پلنوم دعوت کرده اید که دیگر معلوم است بحث نه بر سر قانع کردن شما 
. است" دوئل"همدیگر، که هر دو ميدانيم که تصميم داریم به توافق نرسيم و حرف همدیگر را فهميده ایم، که یک 

من به . وئل و من را در طرف دیگر قرار داده ایدحزب را در پلنوم در یک طرف این د" دیگر کادرهای"شما خودتان را و 
چرا که من عميقا بر . ميدانم از قبل نتيجه چه خواهد بود. این نبرد مسابقه به خاک ماليدن پوزه همدیگر نمی آیم

ر کومه له در برابر منصور حکمت، باید به . ، عينا چون مسئولين کمپين برنامه ریزی شده ک...این باورم که شما و 
 حزب کمونيست ایران، از ١۶ ده روزه، چون پروسه پلنوم پکيجوان بانيان و طراحان بالا آوردن اسکاندال سياسی عن

و ميدانم چنين خواست برحق و عادلانه ای شما را از کوره بدر ميبرد . عضویت در کميته مرکزی حزب استعفا بدهيد
در این رابطه پلنوم را، چون . ت را مطلقا نداریدو شما متاسفانه ظرفيت شنيدن حقيقت و رعایت انصاف و عدال

جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره، به یک تعرض ضدانتقادی و انقلاب فرهنگی عليه من و هر رفيق دیگری 
من حيثيت و حرمت خود، و حتی خود ! در این شکی ندارم. که به شما کمترین انتقادی دارد، تبدیل خواهيد کرد

آن، حرمت حزب و پلنوم کميته مرکزی را پاس ميدارم و اجازه ميدهم که شما با خيال راحت به شما و بالاتر از 
این برای کسانی که در آینده ميخواهند مسئولين . خود بدون حضور من ادامه بدهيد" قاطعانه"ارزیابيهای " تعميق"

 نام بشناسند، واقعی تر و تبدیل نقشه مند یک جریان کمونيستی به یک تشکيلات کم ظرفيت دال دال را به
  .لطفا من را در فروپاشی حزب با خود سهيم نکنيد. مسئولانه تر است

  
  ٢٠٠۶ نوامبر ١۵    ایرج فرزاد ، با آرزوی سلامت شما



  
  رفيق ايرج عزيز

انيم تلاش من این بود که شما را قانع کنم که ما ناچاریم حزب و مکانيسم های حزبی را مبنا قرار دهيم تا اصولا بتو
  .به ادعاهای شما و یا من درست و بجای خود برخورد کنيم

  
اگر من یا هرکدام از رفقای دیگر موازین و مقررات حزبی را زیر پا گذاشته ایم حتما کميسيون ویژه به آنها رسيدگی 

  . بقيه مسئله قاعدتا سياسی است که هست. خواهد کرد
  

، این پيشنهاد دیگر روی ميز نيست و ادامه بحث در مورد آن به هر صورت من پاسخ منفی به پيشنهادم را گفتم
  . اصولا ضروری نيست

  
من چه در مکالمات تلفنی و چه در این نامه از تبيين شما از این رویدادها آگاه شده ام و تماما با آنها مخالف هستم 

قابلا علاقه ای به شنيدن ارزیابی من و اگر مت. و در مورد آن، تا آنجا که بتوانيم به تفصيل، در پلنوم بحث خواهم کرد
کادرهای دیگر حزب از این اصطکاک ها دارید پيشنهاد ميکنم لااقل دعوت ما برای شرکت در پلنوم را بپذیرید و حتما 

  . در پلنوم شرکت کنيد
  

  نامه تو و این یاداشت را برای ک ر هم ميفرستم
  

  اتبا آروزی سلامتی 
  کورش مدرسی

  
  ٢٠٠٦ نوامبر ١٤
  

  نامه سوم
  

  ...طرح شکايت از رفقا کورش مدرسی و 
  

مساله بپردازد، شکایت و " حقوقی"این شکایت من قبل از اینکه به جنبه . مقدمتا ميخواهم بر یک نکته تاکيد کنم
 روزه ای که از جلسه رفيق کورش ١٠اعلام نارضایتی شدید از روشی است که این دو رفيق نامبرده، بویژه در دوره 

، درست ...به امضای رفيق (شروع ميشود، با نامه کميته رهبری )  روز قبل از کنگره٩( ته کردستان در پالتاکبا کمي
ادامه می یابد و در جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره به اوج خود ميرسد، نمایندگی ) یک شب قبل از کنگره

فاعلين این اسکاندال سياسی که طی آن، کادرهای و کورش باید به عنوان عاملان و ... به نظر من رفقا .  کردند
حزب در برابر همدیگر قرار داده شدند، افشاگری شدند و فضائی در بی حرمت کردن تقدس حزب و شکستن حریم 

بعلاوه به . حزبيت بوجود آوردند، شناخته شوند و مسئوليت ایجاد این فضای ناسالم را مستقيما برعهده بگيرند
مصوبات حزب، تصميمات پلنوم ها و قرارها و ميثاقهای رهبری حزب از این دو رفيق داشته حکم انتظاراتی که 

های ده روزه زیر پا گذاشتند و به جای نمایندگی " اصطکاک"است، این دو رفيق همه آن مصوبات را در این دوره 
 در نقطه مقابل این کردن منافع عمومی ترحزب و حفاظت از تعهد به حفظ انسجام و وحدت بالای حزب،  درست

تعهدات حزبی عمل کردند و وضعيتی بوجود آوردند که خود در راس قرار دادن کادرهای حزب در برابر یکدیگر و در 
شکایت من این است که . مقام اپوزیسيون و افشاگر آنها و ایجاد دسته بندی و تفرقه در صفوف حزب ظاهر شدند

نکردند و در دوره اصطکاکات، مصوبات حزب که آنان را موظف به ایجاد این دو رفيق به تعهدات خود  به حزب عمل 
رفقا انگار فراموش کرده بودند روی چه صندليهاهائی و به جای . اتحاد بالای حزب ميسازد، تماما زیر پا گذاشتند

ظر من نباید از ، به ن...زیر پا گذاشتن حرمت این جایگاه از جانب رفقا کورش و . خالی چه رفقای عزیزی نشسته اند
  . جانب پلنوم کميته مرکزی و نهادهای رهبری حزب و کل حزب، ساده گرفته شود

  
خود نيز " بی مورد"دخالت "  اتهام"اما بعلاوه لازميدانم برای روشن شدن ذهن کميسيون، به سابقه این بحث و 

  :برای روشن شدن ذهن کميسيون اشاره ای داشته باشم
( لت من برميگردد، بحث قبل از جلسه پالتاکی رفيق کورش با کميته کردستان،            تا جائی که مساله به دخا

، )که من عضو مشاور آن بودم( از آنجا شروع شد که در یک جلسه کميته رهبری) ٢٠٠۶ اکتبر ١١چهارشنبه شب 
.( یفی در آن ارائه دادگزارشی از جلسه قبل تر هيات اجرائی کميته کردستان و سخنان رفيق عبداالله شر... رفيق

گفت موضع رفيق عبداالله، ... رفيق ). من عضو هيات اجرائی کميته کردستان نبودم و در آن جلسه حضور نداشتم
من به این روش انتقاد کردم و . است که حتی روی کنگره سایه خواهد انداخت" ناسالم"و شيوه های " روانکاوی"

 اصول سازمانی حزب انجام نداده است، او در ارگانی که به آن تعلق دارد گفتم رفيق عبدالله کاری برخلاف موزاین و
گفتم به نظرم درست و اصولی نيست که در . انتقاداتی را، مستقل از درست یا نادرست بودنش، طرح کرده است

 که رفيق کورش به موضع من برخورد کرد و گفت. غياب رفيق عبداالله چنين احکام سنگينی عليه او صادر ميشود
ارگان "هيچکس مجاز نيست چنان حرفهائی شبيه به سخنان رفيق عبداالله را حتی در . ندارد" حساسيت"ایرج 
خواستم برای . ر قرار گرفت. بر زبان بياورد و عدم حساسيت من مورد انتقاد اکثر رفقای حاضر در جلسه ک" خود



) همان نامه یک شب قبل از کنگره( در یک نامه... به نامه رفيق ... کميسيون توضيح داده باشم که وقتی رفيق 
مضافا بر اینکه، دقت کردن در . ر نيز بود. جواب داد در واقع ادامه موضع قبلی در باره سخنان من در جلسه ک

سخنان کورش در جلسه پالتاکی با کميته کردستان، که من هم صحبت کوتاهی کرده بودم، نشان ميدهد که با 
  .مورد هدف قرار داده است" ابهام چی" و سخنان من را نيز به عنوان ، من...حمله به رفيق 

  
و کورش چنين دامنه وسيعی پيدا کرد و یک ابهام و ... یک بحث رفيق عبداالله شریفی توسط رفقا : خلاصه کنم

ی و کورش، به نظرم در ظرفيت ب... این رفقا، . سنگينی را بر ذهن کادرهای حزب و بر کنگره حزب تحميل کرد
درایت ترین رفقای رهبری ظاهر شدند و از یک مساله کوچک، که منصور حکمت معمولا با یک تلفن و یا نوشتن یک 

رفقائی که می بایست در مقام ایجاد انسجام و وحدت بين کادرهای . نامه آنرا فيصله ميداد، یک اسکاندال ساختند
يکردند، برعکس سمبل بر هم زدن اتحاد کادرها حزب، و انسجام و وحدت رهبری، طبق وظيفه حزبی شان، عمل م

و قرار دادن آنها در مقابل همدیگر شدند و خود به جای متوقف کردن پروسه ای که در آن حرمت و تقدس حزب و 
... به نظر من رفقا کورش و . حریم  حزبيت بشدت آسيب دید، یک پای دامن زدن به آن پروسه و تشدید آن شدند

ران ناپذیری که به وحدت کادرهای حزب و اتوریته و اعتبار معنوی رهبری حزب زدند، و بخاطر باید بخاطر لطمه جب
اینکه برخلاف تعهدی که حزب آنها را به انجام آن موظف ساخته بود، عمل کردند، مورد بازخواست قرار بگيرند و 

. نند و به حزب پاسخگو باشندمسئوليت خلق و ایجاد و ادامه و تشدید اعمال خلاف وظایف حزبی شان را تقبل ک
اميدوارم رفقای کميسيون به تمامی اسناد و نوارها و پروتکل جلساتی که من در طرح این شکایت به آنها اشاره 

  . کرده ام، دسترسی داشته باشند و همراه با ارائه این شکایت من آن اسناد را برای بررسی ضميمه کنند
  

انم که آیا در پروسه بعدی، کميته مرکزی و یا پلنوم برای اعلام رای و نظر در در رابطه با وظایف کميسيون، من نميد
باره شکایات دریافت شده، کميسيون ویژه شکایت تشکيل خواهد داد و یا اینکه طبق ابلاغيه های تاکنونی، در 

د کسی است در حالی که رفيق کورش خو. نهایت این موارد برای اعلام نظر نهائی تسليم ليدر حزب خواهد شد
که از او شکایت شده است، نه ميتواند شخصا مرجع رسيدگی و اعلام نظر در باره شکایات باشد و نه حتی 

علاقمندم که . ميتواند به عضویت کميسيون شکایتی که احتمالا کميته مرکزی و یا پلنوم تشکيل خواهد داد، درآید
  .ه مرکزی برسانندرفقای کميسيون، این نقض غرض را به اطلاع پلنوم و کميت

  با احترام
  ایرج فززاد

  
  ٢٠٠۶ نوامبر ١۵
  

  نامه چهارم
  

  !رفيق کورش عزیز
به این جملات شما، نه برای شنيدن احکامی باور نکردنی تر، اما متاسفانه حالا دیگر قابل انتظار تر از شما، بلکه 

و . د که چنين احکامی پاسخ داردميخواهم لااقل متوجه باشي. برای ثبت در تاریخ، جوابيه کوتاهی نوشته ام
به دیگران، به تاریخ، به داوران آن دوران بيادماندنی ... بنابراین ميخواهم ناچارت کنم وقتی این تصویر را از من و 

مطمئن نيستم چنين خواهيد . تحویل خواهيد داد، این پاسخ کوتاه و دفاعيه من را هم ضميمه کنيد" اصطکاکات"
  .دینوسيله و با اطلاع قبلی به شما، حتما چنين خواهم کردکرد، اما من حداقل ب

  
ثانيا  حتی اگر . به گمان من شما و سنتی که دفاع از آن را برعهده گرفته اید این وضع را بوجود آورده است"

 چيست؟ فقط مشتری هستيد ...مسئوليت این وضع با من است سوال من این است که مسئوليت شما و ایرج و 
 بد حزب شکایت دارد؟ ثالثا و مهمتر اینکه پذیرش چنين تقصيری از جانب من پذیرش نقشی برای که از جنس

اینکه قبول کنم من باعث این وضع شده ام پشتش قبول این .  و ایرج فرزاد نيست...شماست که شایسته 
کودکانه و غير سياسی باید مواظب می بودم و ميدانستم این رفقا استعداد قهر کردن و رفتار "استدلال است که 

صادقانه !" ممکن است روز روشن، به عنوان اعتراض، وسط اتوبان حزب دراز بکشند و ترافيک را مختل کنند. دارند
حتی اگر تقصير . ميگویم این استدلالی است که از جانب مدافعين شما تحویل من داده ميشود و من قبول ندارم

 که به عنوان ...پس .  نا مسئول و کودکانه ای از خودتان  بدهيدمن هم باشد شما شایسته نيست چنين تصویر
  "عاقل معروف بود کجاست؟ سوال این است که آیا شما هم مسئوليتی دارید؟ مسئوليتی ميپذیرید

  )...از نامه کورش به ( 
 

م برده اید، لااقل  شخصا از من هم اس...من خود را ملزم دیدم که برای ثبت در تاریخ و به خاطر اینکه در نامه به 
  .تبيين خود را از این عبارات شما و هدفی که پشت آنست را بنویسم

  
واقعا که بحث کردن با شما بسيار مشکل است چرا که مهارت فوق العاده ای در تغيير و وارونه نشان دادن حقيقت 

  . و موضوعات و فاکتها و جایگزینی شاکی و متهم دارید
  



آن مواضع " مشتری ناراضی" یا شما؟ ميخواهيد به این وسيله من را به عنوان بود" غير سياسی"رفتار من 
بيادماندنی و یورش شخص شما به حریم و حرمت حزبيت و کادرها، به عنوان مشتری ناراضی از خود حزب قالب 

 ميشود یک بار کنيد؟ در کدام بازار این کالای بدلی را ميخواهيد عرضه کنيد؟  واقعا شرافتمندانه خود شما رویتان
دیگر به سخنان ات در پالتاک گوش کنيد و به همان بازاری که طرف دیالوگ شماست و موضوعش ظاهرا نشان 
دادن فرشته از شما و دیو از ماست، عرضه کنيد؟ واقعا عجيب است، آمده اند دم خانه ات، بی خبر از همه چيز و 

گ و یک مرافعه را به تو ميفروشند، و آنوقت ميگویند این تو در حالی که خودت را برای کنگره آماده ميکنی، یک جن
؟ خود شما به عنوان ليدر حزب از اختيارات نوشته نشده برای باران اهانت !بودی که وسط خيابات دراز کشيدی

استفاده ميکنيد و رسما منشور کميته رهبری را که سياه بر سفيد نوشته است هيچ عضو کميته رهبری حق 
نوان اپوزیسيون دیگر اعضا آن ظاهر شود، در یک جلسه علنی با حضور تعدادی از کادرهای این حزب زیر ندارد به ع

ظاهر ( ...) پا ميگذاری، و نه در نقش اپوزیسيون بلکه در نقش افشاگر و رسوا کننده عضو دیگر کميته رهبری
وقتی از شما ميپرسند باید مسئوليت زیر و .  هم مورد الطاف شما بوده ایم...ميشود، که بعدا معلوم ميشود من و 

پا گذاشتن حرمت حزب و تقدس حزبيت را برعهده بگيرید و توضيح بدهيد که چه کسی این اختيارات فوق حزبی را 
به شما داده است، مينویسيد حزب و مراجع حزبی حکم و داور است که تازه بررسی کند آنکسی که مورد هجوم 

 را روی اتوبان دراز کرده اند، شروع کننده دعوا است یا کسی که دعوا را سازمان بوده است و حرمت و کرامت اش
  داده است و از قبل طرح به هم زدن را در آستين داشته است؟ 

  
معلوم است با این رفتاری که شما با حزب دارید و هر قرار و مصوبه ای را مثل شمشير یک لبه ای که فقط عليه 

.  نميشود به احترام شما به حزب و مکانيسمهایش ذره ای باور داشت و اعتماد کرددیگران است تفسير ميکنيد،
 روز قبل از کنگره، ١٠من به عنوان اعتراض وسط خيابان دراز کشيدم یا شما، که در یک نقشه برنامه ریزی شده از 

 فراهم کرده است سو برنامه چيدید که کنگره و حزب را گروگان بگيرید و از موقعيتی که اعتماد حزب برایتان
استفاده کنيد و عليه من و بسياری کادرهای حزب رسما توطئه سازمان دهيد؟ مگر چيزی از حزب و حریم حزب 

حزب دعوت ميکنيد؟  من شما را " مکانيسمهای"باقی گذاشتيد که برای بررسی اعمالتان دارید من را به احترام 
  . نميدانمداور صالحی برای تشخيص مرجعيت حزب و حریم حزب

  
برای چه هدف دیگری، این بار مکتوب و غير حضوری چنان احکام نجویده ای را روی کاغذ آورده اید؟ واقعا حق ندارم 

از خود "که بخاطر امضاهائی که در حمایت از شما پای اسناد و نوشته ها و مقالاتم در دفاع از شما گذاشته ام، 
  ؟ "انتقاد کنم

  
شما و تصویر سد معبر تان وسط مسير حرکت ما و " غير کودکانه"بت در تاریخ، سخنان اما خوشبختانه باز برای ث

بسياری کادرهای حزب به کنگره موجود است و من برخلاف شما پس از این افتضاح از ذهن خود برای مقاصد دیگر 
فقط . ندی نکرده امو ادامه همان روشها، این بار زیر پوشش حزب و مکانيسم حزب و کنگره و غيره، آنرا سرهم ب

واقعا تعجب ميکنم این قدرت عوض کردن ماهرانه مساله و نشاندن متهم به جای قاضی و داور دادگر، را از کدام 
سنت به عاریه گرفته اید؟ یکی از مبانی فراکسيونی که تشکيل خواهم داد، اعلام و توضيح تفاوتهایم و بيگانگی 

که وقتی با رفيقی که اگر من نبودم قادر به تشکيل حزب نبود، حتی واقعا متاسفم . کامل با همين سنتها است
به نظرم، در حالی بر سر مساله به این . نميتوانم بر سر یک مشکل و مساله یک جدل و بحث سالم را ادامه بدهم

به "روشنی و واضحی، سياه را سفيد و شب را روز معرفی ميکنيد، ادامه هر بحثی با شما، افتادن به دام دوئل 
این را که در جلسه پالتاک شروع کردید، ميخواهيد به پلنوم و جلسه دفتر سياسی و . است" خاک ماليدن دماغ 

من حرمت و تقدس حزب را بالاتر از آن ميدانم که به ميدانی که در آن انصاف، حقيقت . ارگانهای حزبی تسری دهيد
واقعا بحث با شما، هيچ . زیر پا له شده است، یيایمو معصوميت و نجابت حزب و حزبيت با چنين احکامی از پيش 

چون مطلقا اعتماد ندارم که در نامه بعدی چه جعلياتی را به جای واقعيت و چه ضدحقيقت های ضد . لطفی ندارد
من بحث خود را در فراکسيونی که اعلام خواهم . حزبی را به عنوان حزب و مکانيسم حزبی بسویم پرتاب ميکنيد

  . به کل حزب پی خواهم گرفتکرد و خطاب 
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